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بسیار مهم است که بدانیم بي 
خود را کنار بگذارید. خدا کتابهای آسمانی قبلی را با توجه به دانش مردم آن زمان 
در مورد نیازهایشان. فرستاد. اگر چه قرآن نسخه نهایی هدایت خدا برای تمام مردم 
جهان است. اما از ارزش و اهمیت کتابهای قبلی یا رسولان پیشین نمی کاهد. هیچ 
کتاب آسمانی بعدی هر گز این کار را در مورد هیچ کتاب آسمانی با رسول قبلی انجام 
نداده است. هر کتاب آسمانی و پیام آور جایگاه و نقش منحصر به فرد و ارزشمندی 
در تاریخ بشریت داشته است. اگر قرآن را مطالعه کنید؛ بیش از نصف مطالبش: 
داستان و تشریح امتهای قبلی و سرنوشت آنان است و مدام تاکید میکند که قرآن 
تصدیق کننده کتابهای پیشین است. قرآن بر فرق نگذاشتن بین رسولان الهی بسیار 
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تاکید میکند و آن را جزو لاینفک ایمان بحساب آورده است. به این ترتیب کسی 
۱ 
به وسیله آن» این همه فرقه بازی درست شده است. خدا می فرماید که: لا مق ین 
َحَد منم یعنی ما بین هیچکدام از رسولان فرق قائل نمی شویم و در ادامه می فرماید 
که در آن صورت ما مسلمانیم (وَنَحْنْ له مُسْلِمُونَ). یعنی شرط مسلمان بودن, فرق 
نگذاشتن ټین رسولان الهی است. بنابراین کسانی که میگویند پیامبر ما محمد است و 
پیامبر یهودیان موسی است و پیامبر مسیحیان, مسح است؛ عملا ایمان و پندار نیک 
خود را نابود میکنند و ثابت میکنند که فقط ادعای مسلمانی دارند و گرنه بویی از 


اسلام نبرده اند. 


ولوا نا باه وم نزن إل یا وما نزن إلى ٍبزاهیم واسماعیل واشخاق وَیَعقوب وَالأْسْبَاط 
وما أو مُوسی وعیتی وما وق لبون من رَیْهم لا نمرق بَيْنَ حد منم وحن له 
ممسْلمُون 4۱۳۶ 


بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابرهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده و به 
آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان آورده ایم ميان هیچ يك 
از ایشان فرق نمی گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم (۱۳۶) 


زمانیکه فرشتگان ۳7 عذاب قوم لوط آمدند. آنان از خانه های مسلمانان در شهر 
لوط صحبت میکر دند! 


ذاربات آیه ۱ ۳: 


قما وِجَذْنَا فیها عبر بت من المُسْلمینَ 4۳۶۶ و[لی] در آنجا جز يك خانه از مسلمانان 
بیشتر نیافتیم (۳۶) 


این آیه ایمانداران شهر لوط را مسلمان می نامد. یا اينکه در سوره پونس. خدا بنی 
اسرائیل را مسلمان می نامد. متاسفانه کسی به مفاهیم این آیات قر آنی توجه نمی کند 


و عملا باعث فرقه سازی میشوند. 


وقَال مُوسی یا وم لِنْ کُنتم آمَنثغ باللّه فعلَیّه توا إِنْ کنتَم مُسلمین 4۸۴۶ و موسی 
گفت ای قوم من اگر به خدا ایمان آورده اید و اگر مسلمانید بر او توکل کنید (۸۴) 


یا ایمان آورند گان زیر چه کسانی بوده اند که قبل از ایمان آوردن » مسلمان بوده اند؟ 


وا نی علنهم قالوا آمتّا به ِنه احق من ریت اکتا من قبله مُنلمین 4۵۳ 
و چون بر ایشان فرو خوانده ی شود می گودند بدان ایمان آوردیم که آن درست است 
[و] از طرف پروردگار ماست ما پیش از آن [هم] از تسلیم‌شوندگان بودیم (۵۳) 


آولئك یُوْتَوْتَ أَجْرَهُم میتی بما صبروا وََدرَءُونَ بالحسَتَة السَيْئَةَ وَممًا رَرَقَتَاهُم 
یفن ۵۴۶ 


آنانند که به [پاس] آنکه صبر کردند و [برای آنکه] بدی را با نیک دفع می نمایند و از 
آنچه روزي‌شان داده ایم انفاق می کنند دو بار پاداش خواهند یافت (۵۴) 


یعنی آدم میتواند دوبار و یا چندین بار دوباره مسلمان شود و عهدش را با خدا تجدید 
کند. گروه های مسیحیت و یهودیت و صابئیت و فرق اسلامی و سایر اسامی بعدا 
اختراع شده اند. قطعا بدانید که خدا هیچوقت دینش را تغییر نمی دهد. تمام جهان از 
اول خلقت یک دین داشته اند و همچنان یک دین خواهند داشت تا قیامت و این 
عهدی بوده است از طرف خدا برای تمام کسانی که به پیام خدا در تمام تاریخ می 
گرویده اند. تمام تلاش پیامبران و زحمات آنان به این خاطر بوده است که این عهد 
شکسته نشود و رعایت شود. طوفان آمد و خدا به نوح امر فرمود که یک کشتی بساز 
و مومنان را نجات بده. ساخت کشتی سالها طول کشید و کشتی ساخته شد و مومنان 
آن موقع بسپار زحمات و گرفتاری ها را تحمل کردند تا زنده بمانند و عهد خدا 
شکسته نشود و دين خدا (اسلام) همچنان ادامه یابد. برای چه خدا این همه اصرار 
داشت تا نسلی از زمان نوح زنده بمانند و بجای دیگری منتقل شوند؟ یا بعدا خدای 
حکیم با روشهای مختلف میخواهد که بنی اسرائیل را کمک کند و آنان را از دست 
فرعونیان نجات دهد. آیا خدا نمیتوانست گسترش دین را بوسیله یک نسل جدید در 
جای دیگری از کره زمین ادامه دهد؟ قطعا آن قادر متعال میتوانست و هیچ کاری 
برای آن قادر حکیم غير ممکن نیست. با توجه به بهانه جوئی های مکرر بنی اسرائیل 
و عهدشکنی های زیاد آنان . این کار از نگاه ما انسانها خیلی موجه است. اما خدا 
میخواهد که دقيقا همان یک دین (اسلام) بوسیله نسل پیروان اولیه منتقل شود. زیرا 
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خدا نمی خواهد زحمات پیامبران و پیروان آنان را نادیده بگیرد و نمی خواهد زحمات 
آنان را ابتر کند. تمام این تلاشها و پافشاریها بخاطر حفظ خط ایمانی بوده است که 
تمام پیامبران برای آن تلاش کرده اند و گرنه نژاد مهم نیست. همه آدمیان فرزندان 
آدم و یا نوح و سام و چند نفر دیگر بوده اند. این که خدا در قرآن به کارهای بنی 
اسرائیل خیلی اهمیت میدهد و بیشتر پیامبران از آنهاست » بخاطر حفظ آتش درونی 
و حنیفانه و خط ایمانی بوده است که در طول زمان با زحمت و دردسر کسب شده 


ا إشرائيل الکتاب واكم وله فام من الیباتِ وفْضناهُم علی الْعَالّمِينَ 4۱۶ 


و به یقین فرزندان اسرائیل را کتاب [تورات] و حکم و پیامبری دادیم و از چیزهای پاکیزه روزیشان کردیم 
و آنان را بر مردم روزگار برتری دادیم (۱۶) 


واتيتاهُم ب ا یات من الحْمر فَمَا الم , من بعد ما جام الع 1 بَعيا بينهم | 9 ریک یه يَفضي بيهم 
یوم ليام فیما گائوا فيه یمن ۱۷ 
و دلایل روشنی در امر [دین] به آنان عطا کردیم و جز بعد از آنکه علم برایشان [حاصل] آمد [آن هم] از 


روی رشك و رقابت میان خودشان دستخوش اختلاف نشدند قطعا پروردگارت روز قیامت میانشان در باره 
آنچه در آن اختلاف میکردند داوری خواهد کرد (۱۷۲) 


فرعون هم در لحظات آخر عمرش . ادعای مسلمانی میکند ولی نزد خدا قابل قبول 
نیست. وقتی فرعون ادعای مسلمانی میکند یعنی اينکه موسی و بنی اسرائّیل خود را 


مسلمان نامیده بوده اند. ادعای فرعون مورد قبول واقع نشد. زیرا فرعون عهدی با 


خدا نبسته بود و فرصتی برای شر کت در این عهد نداشته است. 


وجاوزنا بني ٍسرائیل الْيَحْرَ قابعهم م فرعَوّن وَجْنْوده بَغْیا وعذوا حى اذا آذرکه الْعَرّقَ ال 
آمثث أنه لاله الا الذي e‏ %۹۰ 


و فرزندان اسرائیل را از دریا گذرانديم پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز 
آنان را دنبال کردند تا وقتق که در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت ایمان آوردم که 
هیچ معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده اند نیست و من از تسلیم شدگانم 
)٩۰(‏ 


این آیه ثابت میکند که با ادعای مسلمانی. کسی نمیتواند مسلمان شود. کسی که بین 
رسولان الهی فرق میگذارد. یعنی مسلمان نیست و فقط ادعاست؛ زیرا او نمی خواهد 
ادامه دهنده عهد خدا با پیامبران گذشته باشد؛ بلکه میخواهد با کسی دیگر عهد ببندد. 
ابراهیم و یعقوب و تمام پیامبران خود را مسلمان نامیده اند و حتی به آن تاکید و 
وصیت هم کرده اند. 


چ 


اد قال لد رنه سیم قال أسَلَمُت رت الْعَالمین #13 هنگای که پروردگارش به او 
فرمود تسلیم شو گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم (۱۳۱) 


وَوَصًى بها إِبْرَاهيمُ بذیه وَبعْفوب یاب ان الله اضطقی لکم الدین فلا تَمُوتْنّ الا وَأنْنُمْ 
مُسْلمُونّ 4۱۳۲۶ و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان [آیین] سفارش کردند [و 
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هر دو در وصیتشان چنین گفتند] ای پسران من خداوند برای شما این دین را برگزید 
پس البته نباید جز مسلمان بمیرید (۱۳۲) 


م کنثم شهَداء رد حضر یغفُوب الْمَوْتُ لد قال لبنیه ما دون من بَغيي قالوا َعبّد 
لهِكَ واه آباك إِبُرَاهيمَ اشماعیل واشحاق لها وَاجدّا وَنحْنْ له مُسْلمُون ۱۳۳۶ 
آیا وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید هنگای که به پسران خود گفت پس 
از من چه را خواهید پرستید گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق معبودی یگانه را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم (۱۳۲) 


با این آیات محکم الهی» هیچ راه فراری نیست. تمام این دلایل محکم قرآنی نشان 
میدهند که اسامی مسیحیت و یهودیت و غیره تماما توسط انسانها اختراع شده اند و 
خدا فقط اسم مسلمان را برای پیرو تنها دینش انتخاب کرده است. وقتی یک پیامبری 
مثل یعقوب و لوط و موسی و ... خودشان را مسلمان مینامند. مگر ممکن است که 
پیروان آنها اسم دیگری داشته باشند! اسامی دیگر بخاطر حزب بازی و جریانات 
سیاسی انتخاب شده اند. بمرور زمان باتوجه به جبهه گیریها و حزب گرائیهای خویش 
, خودشان اینطوری خودشان را نامگذاری کردند و عملا با اینکار میثاق خود با خدا را 
شکستند. اینکه پیامبر محمد را موسس اسلام بدانیم. از اساس اشتباه است و 
معادلاتش با قر آن جور در نمی آید. ادعایی که خود او هیچوقت نکر ده است و بارها 
در قرآن تاکید شده است که از زمان آدم تابحال, اسم دین خداء اسلام بوده است و 


هیچ اسم دیگری قابل پذیرش نیست. اینکه خدای حکیم در قرآن از کلمات یهودی. 


صابتی. مسیحی و مجوسی استفاده می فرماید؛ بخاطر تائید این فرقه ها نیست؛ بلکه 
بخاطر تشریح وضعیت موجود است. به همین خاطر می فرماید که : 


ِن الذین آمَنُوا والْذیق هادُوا والصابتُوق والتْصازی مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر 
وَعَمل صالخا فلا خوّف عَلَيْهِمْ ولا هم يَخُرَنونَ 4۶۹۶ 

کسانی که ایمان آورده و کسانی که بهودی و صابنق و مسیحی اند هر کس به خدا و روز بازیسین ایمان آورد 
و کار نیکو کند پس نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد (۶۹) 


خدای حکیم می فرماید که: کسانی که ایمان آورده و کسانی که بهودی و صابئی و 
مسیحی اند هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان آورد (پندار نیک) و کار نیکو کند 
(کر دار نیک) پس نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد. خدای مهربان 
برای این افراد؛ پندار نیک و کردار نیک را شرط رستگاری میداند. خدا در مورد این 
گروهها که اسامی من در آوردی برای خودشان انتخاب کرده اند. از گفتار نیک 
صحبت نفرموده است. زیرا اینها کتابهای آسمانیشان را به نفع خود تغییر داده اند و 
و مطالب آن را کتمان میکنند و گفتارشان را با شرک آميخته اند. 

نکته مهم دیگری که در قرآن خودنمایی میکند. دوباره مسلمان شدن است. آیه قر آن 
می فرماید که : و چون پیام قر آن بر ایشان فرو خوانده می شود می گویند بدان ایمان 
آوردیم که آن درست است و از طرف پرورد گار ماست ما پیش از آن هم از مسلمانان 
بودیم. این یعنی دوباره مسلمان شدن. کسی که با شنیدن آیات و نشانه های خداء 


نتواند دوباره مسلمان شود. یعنی در اصل مسلمان نبوده است و دینش را به یک فرقه 


تبدیل کرده بوده است. 


ود یی علَنهم قالوا متا به اه الحق من رین انا کنّا من قله مُسلمین 4۵۳ 
و چون بر ایشان فرو خوانده ی شود می گودند بدان ایمان آوردیم که آن درست است 
[و] از طرف پروردگار ماست ما پیش از آن [هم] از مسلمانان بودیم (۵۲) 


اسلام یک روزه بوجود نیامده است. بلکه حاصل زحمات و از خود گذشتگیهای 
پیامبران پیشین و پیروانشان است و آنان زمینه را برای آخرین کتاب خدا فراهم 
کردند. قر آن نقطه اوج سلسله پیام های خدای رحمان است که اگر زحمات پیامبران 
پیشین نبود. محقق نمی شد. قرآن نمایانگر تمام کتابها و پیام آوران قبلی است. 

اما این نکته را در نظر داشته باشیم که بخاطر رعایت نکردن همین نکته ساده ولی 
مهم (فرق نگذاشتن بین رسولان الهی) پیروان کتابهای آسمانی از میزان خارج شده 
اند و در حیطه افراط و تفریط افتاده اند. بهودیان به بعضی مراسمهای مذهبی همچون 
قربانی خیلی اهمیت میدهند. هر چند که روح این مراسمها را درک نمی کنند. 
مسیحیان. به پندار خیلی اهمیت میدهند. اگر چه منجر به کردار نشود. مسلمانان 
سنتی هم به گفتار خیلی اهمیت میدهند. حتی اگر این گفتارها به زبان مادریشان 
نباشد و چیزی از آن متوجه نشوند. به این تر تیب چرخه نیک خود را از تنظیم خارج 
کرده اند. جالب است که هر سه خود را به پیروی از پیامبر ابراهیم منسوب میکنند! 
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اگر توجه کرده باشید. بهودیان علامت ستاره را برای نماد خود بر گزیده اند؛ 
مسیحیان علامت خورشید را برای خود انتخاب کرده اند. مسلمانان هم علامت ماه را 
انتخاب کرده اند. این سه علامت (خورشید. ستاره. ماه) ما را یاد چالش معروف پیامبر 
ابراهیم می اندازد. پیامبر ابراهیم ستاره ای دید گفت این پروردگار من است و آنگاه 
چون غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم و چون ماه را در حال طلوع 
دید گفت این پروردگار من است آنگاه چون ناپدید شد گفت اگر پرورد گارم مرا 
هدایت نکرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم پس چون خورشید را برآمده دید 
گفت این پرورد گار من است این بزر گتر است و هنگامی که افول کرد گفت ای قوم 
من» من از آنچه برای خدا شریک می سازید بیزارم . پیامبر ابراهیم با این کار. ثابت 
کرد که دل بستن به پرچمها و سمبلها و شعارهای فرقه ای کار نادرستی است و با 


یکتایرستی منافات دارد. 


لك نُري بَ يم ملکُوت السَمَاوَاتِ وَالْْضٍ وَليَكُونَ من الموقنین 4۷۵۲ 


و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله یقین کنندگان 
باشد (۷۵) 


فَلمّا جَنّ عَلیه الیل رای وگب قال هَذّا یی ما َفل قال لا أحبٍ الافلین 4۷۶ 
پس چون شب بر او پرده افکند ستاره ای دید گفت اين پروردگار من است و آنگه چون 
غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم(۷۶) 
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فما ری الْقَمَر بازغا قال ها ری ما آفل قال نم يَهْدِني ری لاْکُونن مق الْقَوْم 
الصالین 4۷۷% 

و چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است آنگاه چون ناپدید شد 
گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم(۷۷) 


6چ 


ما رى الشَمُس بَازغة قال ها ری هذا كبر فلَمّا اقث قال با قوم ان بَريءُ ممّا نشرکون 
پس چون خورشید را برآمده دید گفت این پروردگار من است این بزرگتر است و هنگامی 
که افول کرد گفت ای قوم من من از آنچه [برای خدا] شريك می سازید بیزارم (۷۸) 


تصادفی نیست که نمادهای سه آئین بزرگ جهان (خورشید -ماه - ستاره) قبلا توسط 
پیامبر ابراهیم رد شده است. زیرا این آئّینهاء در اصل یکی بوده اند. خدا از اول خلقت 
تابحال. فقط یک دین برای تمام جهان در نظر گرفته است. اما بمرور زمان صاحبان 
این کتابهای آسمانی. روشهای خود را حدا کردند و دچار انحراف شدند. دلیل انحراف 
آنان این بود که در کردار و گفتار خویش. خالصانه پندار خود را به این امور اختصاص 


نمی دادند. 


ی وَجُهُت ت وَجهي للَذٍي فطر السَماوات وَالَرَضَ حنیفّا وَمَا انا من المُشرکین 4۷۹% 
من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را 
پدید آورده است و من از مشرکان نیستم(۷۹) 
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دین تمام پیامبران (اسلام) دینی بوده است که جنبه های مختلفی را شامل میشده 
است؛ از جمله کتاب. حکمت. تز کیه» تربیت. احکام. اما دینهای اختراعی. هر کدام به 
قسمتی از این فر آآیند چسبیدند و بقیه را کم اهمیت کردند. یهودیان به احکام و اجرای 
ظاهری آن خیلی اهمیت دادند (کردار). مسیحیان به تزکیه و تربیت خیلی اهمیت 
دادند (پندار). صابتئیان به حکمت خیلی اهمیت دادند ( گفتار نیک). مسلمانان خودشان 
گروههای مختلفی شدند و هر کدام به قسمتی از اینها اهمیت دادند. قر آن به عنوان 
تیر آخر و نتیجه تلاش تمام پیامبران؛ میخواهد به ما یاد دهد: 


۰ چرا خلق شده ایم و چرا به این دنیا آمده ایم 

* تزکیه نفس را به ما آموزش میدهد 

۰ به روز آخرت اهمیت میدهد و به بپهشت و جهنم 

۵ به سرنوشت پیامبران قبلی اهمیت میدهد 

» به ما یاد میدهد که با شیطان دشمن باشیم 

* به ما یاد میدهد که خود را از شیطان و حیله های او دور نگه داریم 

@ و.. 
خدا برای دور نگهداشتن امتهای پیشین از حیله شیطان؛ روشهایی را به آنها یاد داد. 
متاسفانه این روشها نزد پیروان آنان حکمت و روح خود را از دست داده است و خیلی 
کم آن را اجرا میکنند. نماز وضوء روزه» زکات. حج» شکر گزاری. هجرت. غسل در 
تمام ادیان قبلی هم وجود دارد ولی حکمت خود را از دست داده است. قرآن دوباره 
اینها را به سبک جدید و قابل اجرا در زمان ماء زنده میکند. 
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در زمان پیامبر نوح. شکر گزاری رایج بوده است. آنها برای بیشتر روزها و ایام سال؛ 
مراسم شکر گزاری داشته اند. به همین خاطر در قرآن از پیامبر نوح به عنوان شکور 


یاد میشود. 


ره من حملتا مَعَ وح نه گن عَبّدَا شکوزا 4۳۲ 

[ای] فرزندان کسانی که [آنان را در کشتی] با نوح برداشتیم راستی که او بنده ای سپاسگزار بود (۳) 

شکور یعنی کسی که بسیار شکر گزاری میکند. در آیه فوق از ذریه ای صحبت میکند 
که داخل کشتی با نوح همراهی کردند. گروهی از مکاتب پیشین که قرآن آنان را 
صابئّین می نامد. خود را از پیروان پیامبر نوح میدانند و آنان هم اکنون ایام زیادی 
برای شکر گزاری دارند. از آیات قرآنی مشخص میشود که قوم مومن در زمان نوح ؛ 
به روزهای سال معنی میدادند و برای هر کدام شکر گزاری مخصوص آن را داشتند و 
آن را به فقط خدا اختصاص میدادند. آنان روزی که کشتی نجات یافت را به یک روز 
شکر گزاری تبدیل کردند و در آن روز . جشن شکر گزاری بر گزار می کردند. به 
همین خاطر مومنان آن موقع. به ایام شکر گزاری خیلی اهمیت میدادند و همین امر 
سبب شد که اولین تقویمها را آنان بوجود آورند. 

خدا به موسی دستور میدهد که روزهایی که من آنان را از دست فرعون نجات دادم. 
را به یاد آنان آور و در این روزها شکر گزاری کنید. خدا این روزها را ایام الله (ودحرْمم 
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ے 


فد اا ُوتتی بایان اَن آخرخ قَؤْمَكَ منَ الظلمَات ان التور ودكُْهُم بایّام الله ِن في 


تس 


ذلك لیات لکلَ صبّا بار شکور 4۵ 


و در حقیقت موسی را با آیات خود فرستادیم [و به او فرمودیم] که قوم خود را از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون آور و 
روزهای خدا را به آنان یادآوری کن که قطعا در این [یادآوری] برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرتهاست (۵) 


o£ ۵ 


ود قال موی لقَوّمه اذکژوا نمه e‏ اد انجاکم من 3۱ فزعون بِسُومُوتَکم سوء 


الاب وَیْلَیّحون ناکم وََستَخیُون نساءَکم ون ذَلِكُم بلاء من ریم عظیم 4۶ 


ی ی ۲9 آورید آنگاه که شما را از فرعونیان 
رهانید [همانان] که بر شما عذاب سخت روا می داشتند و پسرانتان را سر می بربدند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در این 
[امر] برای شما از جانب پروردگارتان آزمایشی بزرگ بود (۶) 


هنوز هم یهودیها در این روز یک عید دارند به نام عید فطیر که در آن روز نان فطیر 
میخورند به یاد روزهایی که از دست فرعون فرار میکردند و فرصت نداشتند منتظر 
شکل گرفتن خمیر آرد شوند و بدون خمیر مايه نان می پختند. اما آیا این مراسم 
شکر گزاری. هنوز حکمت و معنای اصلی خود را در خود دارد و یا فقط یک مراسم 
بی معنا و بی روح است؟ 

شکر گزاری فقط باید برای خدا باشد و خدا آن را اختصاصا به ایام الله تعبیر نموده 
است. شکر گزاری نعمتها را زیاد میکند و موسی به قومش این نکته مهم را در 
شکر گزاریها گوشزد میکند. 


واذ ادن رکم لسن سَكرنم لزید نکم ون كَفَرَتَم | إن عَذابي لديل 4۷٩‏ 


و آنگاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعا سپاسگزاری کنید [نعمت] شما را افزون خواهم کرد و گر ناسپاسی نمایید 
قطعا عذاب من سخت خواهد بود (۷) 


قال موتی ِن تكُفُرُوا آنئم ومن في الأزض جمیقا قاٍنْ له ی حمید 4۸۶ 
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و موسی گفت اگر شما و هر که در روی زمین است هم کافر شوید بی گمان خدا بی نیاز ستوده[صفات] است (۸) 


غیر از پیامبر موسی. تمام پیامبران دیگر هم به شکر گزاری اهمیت میدادند. واقعا 
شایسته است که مسلمانان هم روزهایی برای شکر گزاری از نعمات و توجهات خدای 
حکیم داشته باشند و آن روزها را به فقط خدا اختصاص دهند. روزهای شکر گزاری 
روزهایی است که انسانها از آتش بیگانه اجنه و شیاطین آزاد میشوند. از آیات قر آنی 
متوجه میشویم که مردم زمان نوح و قبل از آن؛ هميشه در کنار رودخانه ها زند گی 
میکرده اند (ونَجْعَل لک نا ) و به همین خاطر مراسمی به اسم غسل تعمید داشته 


اند. 


وَنُمْدِذكُم بمُوَال وَتنین وَتَجْعَل لَکمْ جات وَتَجْعَل لکم اهارا #۱۲۷ 


و شما را به اموال و پسران یاری کند و برایتان باغها قرار دهد و رودخانه ها برای شما پدید آورد (۱۲) 


آنان از آب رودخانه استفاده کرده و بوسیله آن خود را غسل میدادند؛ به این طریق 
آتشها و مغناطیسهای بیگانه را از بدن و جلد خویش بیرون میراندند. این را قطعا 
پیامبر نوح و پیامبران قبل و بعد از او به مردم یاد میداده اند. صابتئیان و مسیحیان 
اولین کسانی بودند که غسل تعمید انجام میدادند و هنوز هم انجام میدهند. بعدا در 
زمان پیامبر بحیی؛ دوباره این روشها زنده شد و یحیی دوباره غسل تعمید را بین 
مردم جا انداخت. از جمله کسانی که بوسیله یحیی غسل تعمید شد. خود مسیح بود. 
ممکن است که کسی بپر سد هدف از این غسل چه بوده است؟ همانطور که در قسمت 
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های قبلی درمان بیماری؛ گفته شد؛ گاهی آتشهای بیگانه بر جلد انسانها سوار میشوند 
و بر شاکله و روان انسان سنگینی ایجاد میکنند؛ غسل » نماز وضو؛ این میدان و آتش 
بیگانه را از وجود انسان و جلد انسان میراند. بعضی ها نماز را سختی و ضد رفاه 
بحساب می آورند. ما متاسفانه بعضی اعمال را به اشتباه. اسمش را لذت و رفاه و 
راحتی میگذاريم. ولی در اصل ظلم به نفس و کالبد است. در قسمت قبل گفته شد که 
بیماری آخرین تیری است که خدا در اختیار ما قرار میدهد تا که به وسیله آن» به 
سمت خدا بر گردیم و مثل ایوب صفات بندگی صبر و اوابی کسب کنیم. شکر گزاری 
مداوم تیر دیگری است که خدا در اختیار ما قرار داده است تا که مثل نوح صفت 
شکوری بدست آوریم. 

حیوانات هیچوقت انرژی خود را بیهوده به هدر نمیدهند. یک گاو همه چیزش مفید 
است؛ گوشت. پوست. پهن. شیر و... حیوانات همه چیزشان ارزش افزوده دارد و مفید 
است. انسان هم باید تفر یحات خود را به شکر گزاری تبدیل کند تا هیچ فرصتی را 
برای کسب صفات بندگی از دست ندهد. 

گاهی بعضی مسلمانان. صابتّیان و مسیحیان را نگاه میکنند و پیش خود میگویند خوش 
به حالشان که شکر گزاری و غسل تعمید دارند. آنان پیش خود فکر میکنند که پس 
چرا قر آن چنین روشهایی را به ما نگفته است. این قضاوت انان به این علت است که 
آنان قر آن را به درستی و با حزئیات نخوانده اند. قرآن روشهای کلی تر و بسیار 
بروزتر برای اینکار ارائه داده است. با هبوط زمین؛ دیگر خبری از رودخانه ها نیست 
و برای نسل بشر امروزی اصلا میسر نیست که در رودخانه های جاری غسل کند. 
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خدای مهربان در عوض؛ به ما بی نهایت روش ارائه میدهد. او روزی پنج بار نماز و 
وضو روزهای ماه رمضان. روز ز کات دادن . جهاد و تلاش و کوشش در راه خدا؛ 
تفکر در نشانه های رحمانی شامل گردش خورشید . طلوع. غروب. اختلاف شب و 
روز(واختلاف ال ار بارش باران و رحمات الهی (مّا انر اله من السَمَاءِ من رژق), برف» 
وزش باد (تصریف اراج )» سبزشدن گیاهان. چگونگی خلقت حیوانات و گیاهان؛ و خیلی 
از نشانه های دیگر را روشی برای غسل ما قرار داده است. در اصل غسل در نظام 
قرآنی؛ معنای وسیعی دارد و فقط غسل بوسیله آب رودخانه و آب جاری (غسل 
تعمید) نیست؛ بلکه خدای حکیم در قرآن. روش بسیار کاراتر و بروزتری را ارائه 
میدهد که روشهای پیامبران پیشین را هم شامل میشود. خدای بزرگ میخواهد که ما 
خودمان را در آغوش سیستم رحمانی بیندازیم. کسی که طبق نظام رحمانی زندگی 
کند؛ به معنای واقعی مغتسله و پاک شده است. 


م2 بُعَةَ الله وَمَنْ آ< سَنْ من اللّه صبْعَهٌ وَنَحْنْ لَه عَابدون 4۱۳۸ 
این است نگارگری الهی و کیست خوش‌نگارتر از خدا و ما او را پرستندگانيم (۱۳۸) 


خدای مهربان و حکیم در آیه بالایی؛ هماهنگ شدن با نظام رحمانی (صبْعْةٌ الله) را 
یک نوع عبادت مینامد. نگار گری رحمانی چه میگوید و چطوری با آن باید هماهنگ 


شد؟ 
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وقتی شب میاید یعنی یا بخواب یا عبادت کن و با هدف لهو و لعب و مدیتیشن. 
وقتی روز است یعنی که زمان تلاش و کوشش و جهاد است. 

وقتی زمستان است. یعنی سرما برای بدن خوب است؛ خودت رابا سرما تماس 
بده. 

وقتی تابستان است یعنی گرما برای بدن خوب است؛ خودت را با گرما تماس بده 
زیر نور آفتاب برو؛ این خودش نوعی غسل است. 

زیر باران برو؛ این هم خودش یک نوع غسل است. 

خدا رحیم و رحمان است. ما هم بايد نسبت به دیگران رحم داشته باشیم. 
فیلمهای توهمی و آهنگهای آلفایی گوش ندادن. 

ولگردی نکردن در وبگردی. 

بجا آوردن نمازها در زمانهای مخصوص خود. 

روزه گرفتن در سی روز ماه رمضان. 

زکات دادن بعد از کسب هر نوع درآمدی. 

وضو گرفتن قبل از اقامه نماز. 

در صورت توانایی مالی. بجا آوردن حج خانه خدا 

خاکی بودن و مغرور نشدن روی زمین 

کنترل عصبانیت و خشم نوعی غسل است در نظام رحمانی 


اسراف نکردن 
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۰ افراط و تفریط نکردن در هیچ امری 
۰ بی تفاوت نبودن نسبت به قضایا 
۰ قمار نکردن و دنبال شرایط شبیه به قمار نرفتن 


° و ... 


تمام این روشهای قر آنی برای این است که ما باید با نظام رحمانی مغتسل شویم. وقتی 
که ايوب بیمار شد؛ خدای مهربان به او گفت که ررض جلك َا مُتَسَلْ برد وَشَرَابٌ . در 
قسمتهای قبلی . بطور مفصل این آیه بررسی شد. خدا به ايوب دستور فرمود برای 
درمان بیماریت, با محیط خودت (هَذًا) مفتسل شوید. منظورش این است که برای 


درمان بیماری. کافی است که با همان محیط موجود و در دسترس مغتسل شوید. 


اض ل مر معتل با وشات {rr}‏ [به او گفتیم] با پای خود [به زمین] بکوب اينك این 
چشمه ساری است سرد و آشامیدنی (۴۲) 

غسل با آب رودخانه فقط یک روش محدود است و البته در زمان ماء برای کمتر کسی 
مقدور است. خدای مهربان تفییرات شب و روز را برای ما قرار داده است تا در طی 
این فر آیند تغییر. مغتسل شویم. در آیه زیر نکته مهمی فرموده است؛ او کسی است 
که شب و روز را پشت سرهم (اللْل وَاْهارْ خلفهّ) قرار داده است. یعنی : 


شب -ر وز -شب -ر وز -شب -ر وز -شب -ر وز -شب -ر وز -شب -ر وز - ا 
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و اي جَعَل الیل وَالتَهارَ EEE ES‏ اراد شک ا 4۶۲ 


و اوست کسی که برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزاری نماید شب و 
روز را جانشین یکدیگر گردانید (۶۲) 


چرا این فرآیند مدام تکرار میشود؟ برای اينکه انسانها خود را تحت این فرآیند 
پوشش دهند و مغتسل شوند. شب است یعنی بخواب. روز است یعنی کار و تلاش و 
کوشش و جهاد کن. در ادامه می فرماید که خدا نظام رحمانی را اینطوری متناوب 
طراحی فرموده است تا که لِمَنْ اراد أن یذ أو اراد شکورا یعنی تا ما: 

* عبرت گیریم و نظام رحمانی و نعمات خدا برای ما یادآوری شود 

و یا 

* شکر گزاری کنیم 
فر آیند شکر گزاری و اغتسال باید متناوب و ادامه دار باشد. آبی که حریان نداشته 
باشد. تصفیه نميشود. آب به زیر خاک و سنگها میرود و با آنان مغتسل میشود و این 
آب تصفیه شده و همچنین بسیاری از املاح و ویتامینها از خاک جذب کرده و به این 
طریق چرخه مفیدی صورت می گیرد. جریان سیستم رحمانی یک نوع شکر گزاری 
است. مردم شکر گزاری ها را در زندگی خویش حذف کرده اند. همسو شدن با 
طبیعت . باید با نام و یاد خدا باشد و گرنه به طبیعت پرستی منجر ميشود. به همین 
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خاطر پیامبر ابراهیم. همسو شدن با نظام طبیعت را با یک شرط مهم گره بست و آن 
هم حالت حنیفانه بود. 


إن َكهث وجهي للدي فقطر السمَاواتِ وَالأَرضَ ییا وما أ6 من الْمشرکین ۷۰۷ 

من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید 
اورده است و من از مشرکان نیستم (۷۹) 

یعنی باید خالصانه و حق گرایانه با نظام رحمانی همسو شویم (حنیثا). همانطور که 
امتهای پیشین روز برداشت محصول. روز نجات یافتن از دست مشر کان. روز سوار 
شدن بر کشتی نوح و سایر ایام را شکر گزاری میکردند. این نوع شکر گزاریها باید 
سمت و سوی حنیفانه داشته باشد و گرنه به یک مراسم بی معنا و بی روح و بت پرستی 
تبدیل ميشود. انسانها باید ان ژیشان را در راه خدا خرج کنند و در راه تعصبات قومی, 
قبیله ای و مذهبی صرف نکنند. حتی نباید این ایام را به مذهب و فرقه خاصی نسبت 
داد. معنای حنیف همین است. درست است که خدا اسامی بهودیت و نصرانیت و غیره 
را در قرآن ذکر فرموده است. اما آنها را قبول ندارد. زیرا اينها بعد از مدتی مدعی 


شدند و از حالت حنیف خارج شدند. 
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ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود 


(7۷) 


تقدیس طبیعت و تقدیس حیوانات» یک امر ناپسند بود که امتهای پیشین در آن 
افتادند. قوم نوح قبل از طوفان. روزهای خاصی برای تقدیس جنس نرینه. جنس 
مادینه. و تقدیس حیوانات خاصی داشته اند. شکر گزاری به معنای تقدیس طبیعت 
نیست. بلکه به معنای تقدیس خداست. قوم نوح. پنج مفهوم منحرف شده داشته اند 


الوا لا تذرن نکم ولا تذزن وَدا ولا سُوَاعًا ولا يَعُوتَ وَيَعُوق وَنْسرا ۲۳۸ 
و گفتند زنهار خدایان خود را رها مکنید و نه ود را واگذارید و نه سواع و نه یغوث و یعوق و 


هر کدام از این اسامی الهه هایی بوده اند و معنا و مفهوم خاص خود را داشته اند. 


۵ ودا (و5 نمایانگر مرد» پدر» پسر و در کل جنس نرینه ) 
6 سواعا (سواع نمایانگر زن» ماد دختر و در کل جنس مادینه ) 
6 یوت وَيَعُوقَ وَنْسْرا (هر کدام از اين سه بت غایانگر راتات خلت وده انك 


1 : ۳ ڪ 
یغوث<-شیر» یعوق= اسب » نسرح کرکس و هر کدام از این سه حیوان نمایانگر یک 
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خاصیت بوده اند. شیر پادشاه جنگل و تماد قدرت؛ اسب ناد سرعت و قدرت نظامی و 


زیبایی ؛ کرکس ناد پرندگان قوی و شکار... ) 


تقدیس طبیعت و هر چیز دیگری بجز خداء جایز نیست. خدا بجای تقدیس طبیعت. 
شکر گزاری گذاشته است. انسانها در زمان قدیم. خورشید و ماه و ستاره را تقدیس 
کردند و آنها به خیال خود. کار خوبی میکردند و از ستاره و ماه و خورشید قدردانی 
میکردند. ولی متوجه نبودند که با این کار. خود را به سمت و سوی اشتباه ماجرا سوق 
دادند. تقدیس غير خدا . آنقدر به آرامی و نرمی روال دین و جهت انسان را عوض 
میکند که با هوش ترین پیروان دين هم متوجه انحراف نمیشوند. فقط افراد حنیفی 
مثل پیامبر ابراهیم متوجه این موضوع شدند. 


ِي وه وجهي للدي فطر السمَاوَاتِ وَاأَرْض ییا وما ئا من رک ۷۹ 

من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است 
و من از مشرکان نیستم (۷۹) 

شکر گزاری خیلی حساس است و اگر انسانها در شکر گزاری سمت و سوی خود را به 
حیوانات و طبیعت امر مناسبی است. همانطور که پیامبر نوح حیوانات خاصی را وارد 
کشتی کرد تا آنان را با خود حمل کند. در زمان ماء افراط در حق بعضی حیوانات. کار 
را به جایی کشانده است که افراد با حیوان خانگی خود ازدواج میکنند و این امر زشت. 
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مخالف نظام رحمانی است. همان پنج مشکلی که در زمان نوح بود. به روش دیگری 
در زمان ما پیش آمده است. مردم دنیا از بدو خلقت. انحرافات و مشکلات مشابهی 
را تجربه کرده اند و سر گذشت مردم قبل از طوفان. مو به مو برای مردم بعد از طوفان 
دوباره پیش خواهد آمد. 

این امورات زشت آنچنان به نرمی در عقاید آدمیان رخنه میکند و آنچنان به نرمی 
صورت می گیرد طوری که افراد متوجه نیستند دارند چکار میکنند. گفته‌ای رایج 
است که می گوید زمانی که قورباغه را داخل یک ماهیتابه پر از آب قرار می‌دهند. و 
آب آن را به تدریج داغ می‌کنند. قورباغه نمی‌تواند متوجه افزایش تدریجی حرارت 
شود. از این مثل برای اشاره به این امر استفاده می‌شود که بسیاری از مردم. مثل 
قورباغه. نمی‌توانند تغییرات تدریجی و کشنده عقاید خود را متوجه شوند. مقدس 
شدن یک حیوان و یا یک امر دیگر. هیچوقت به یکباره آغاز نشده است. بلکه به 
مرور زمان جا خوش میکند. برای جلو گیری از چنین اتفاقی» خدای حکیم و بزرگ به 
ما دستور میدهد که حنیفانه با قضایا برخورد کنید تا مثل قورباغه فرضی در نظام 


اقم وَجْهَك للدّین نیا فطرتَ الله التي فطر لاس عَلَيْها لا تبدیل خلق الله َلك الدِين الق ون 
تَر النّاس آ یَعْلمُون ۳۰ 


پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است آفرینش 
خدای تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار ولی بیشتر مردم نمی دانند (۳۰) 
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نییین له وَاتَُوه وَأقيمُوا الصَلاة ولا تکوئوا من الْمُشركين 4۳۱ 


به سویش توبه برید و از او پروا بدارید و نماز را برپا کنید و از مشرکان مباشید (۳۱) 


به همین خاطر پیامبر ابراهیم. حنیفانه به قضایا نگاه میکرد. همه ما هم بايد مثل او 
حنیف تسلیم شده باشیم. افراط و تفریط باعث عشق بیش از حد نسبت به شیئ ای یا 
حیوانی یا فردی میشود و یا ممکن است باعث نفرت بیش از حد از یک چیزی شود. 
عشق و نفرت دو لبه افراط و تفریط هستند. به همین خاطر عشق و نفرت هر دو. یک 
مفهوم شیطانی هستند. در بعضی فرهنگهاء مردم از بعضی حیوانات خیلی بدشان میاید 
و اما بعضی حیوانات دیگر را تقدیس میکنند. اینها همگی افراط و تفریط است. 
آدمی اگر حنیف نباشد. حتی در حسها هم مشکل پیدا میکند. در بعضی مقاطع تاریخی. 
افراط در حس خونخواهی . باعث تبدیل شدن به حس تقدس افراد شد. با حس حیوان 
دوستی به حس عدم استفاده از گوشت آنان و یا به گیاه خواری منجر شد. هدف از 
انحراف این حسها, دخالت در نظام رحمانی است. 

خدای مهربان به جهاد و تلاش و کوشش و کشته شدن در راه خدا خیلی اهمیت میدهد 
و طبق فرموده خدای بزرگ. کشته شدن در راه خدا بسیار با ارزش است و کشته 
شد گان در راه خدا مستقیم به بهشت میروند. اما این حس در طول تاریخ منحرف شد 
و مردم به فناء فی الله و قربانی کردن خود رو آوردند و حتی گاهی مواقع هر جوری 
بود میخواستند جنگهای ناخواسته و مصنوعی پیش آورند تا خون خود را بدهند و 


عملیات انتحاری انجام دادند و به خیال خود شهید شوند. در حالی که اینها نوعی 
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انحراف است. اینها دخالت در نظام رحمانی است و کج کردن آن است و مخالف 
مفهوم حنیف است. 

فرزندان و همسران درمقابل زحماتی که برای همدیگر میکشند؛ بجای تشکر از 
همدیگر. کارهای انجام شده را وظیفه طرف مقابل میدانند. به این طریق شکر گزاری 
جایش را به وظیفه میدهد. مردم در مقابل خدا هم همینجوریند. بجای تشکر از خدا 
بخاطر نعمات ونزولات. آن را وظیفه خدا میدانند! و به این طریق کفر می ورزند. 
آدمهای غیر شکر گزار منعطف نیستند؛ احساس واقعی ندارند. خشک هستند و همه 
چیز را به وظیفه ربط میدهند. 

شکر گزاری یک فرآیند بدون توقف است و بايد هميشه ادامه یابد. شکر گزاری به 
نوعی رجم شیطان هم هست. شیطان بايد هميشه رجم شود و هیچوقت نباید با او 
مصالحه شود. خدا نمیخواهد که مردم یک مراسم سمبلیک شکر گزاری و بی روح 
انجام دهند و بعد از پایان مراسم بروند سراغ کردارهای بد. 

سلیمان از نعماتی که خدا در اختیار او قرار داده بود؛ به نحو احسن و مفید استفاده 
میکرد. این هم خودش یک نوع شکر گزاری بود. سلیمان به امر خدا جنها و قدرتهایی 
زیادی در اختیارش بود.؛ او از این نیروها برای ساختن بناها و دیگر اشیاء مفید استفاده 
میکرد. 
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یعون له ما یا من تحاریب وقاثیل وجمان کاجواب وَفدورٍ زاسیاب الوا آل داژوة شکرا وقلیل 
من عبادي السکوز ۱۳ 

[آن متخصصان] برای او هر چه می خواست از نمازخانه ها و مجسمه ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه ها 
و دیگهای چسبیده به زمین می ساختند ای خاندان داوود شکرگزار باشید و از بندگان من اندکی سپاسگزارند 
)1۲( 

استفاده درست و صحیح از منابع طبیعی» یک نوع شکر گزاری است. مردم زمان قدیم؛ 
زمانی که بهار می رسید؛ با کمک همدیگر جویهای آب را لایروبی میکردند و این 
خودش یک نوع مراسم شکر گزاری بود. مراسم شکر گزاری فقط این نیست که در 
آن روز مردم بخورند و بخوابند؛ بلکه گاهی یک امر خیر و مشار کتی میتواند 
شکر گزاری باشد. استفاده درست و صحیح از منابع طبیعت یک نوع شکر گزاری 
است. شکر گزاری یک نوع عمل و کردار نیک است. مثلا یکی تصمیم می گیرد که 
یک هفته اتوموبیل بیرون نبرد تا دود کمتری تولید شود و این خودش مراسم 
شکر گزاری است بخاطر تشکر از خدا بخاطر اعطای آب و هوای پاک و تمیز. 
شکر گزاری در یک مورد خاص» آن نعمت را زیاد ميکند. 

تمام دستورات قرآن» بر این مبنا استوارند که پاکی را برای ما انسانها فراهم کنند. 
وقتی خدای مهربان دستور به وضو و تیمم و غسل میدهند؛ هدف از آن را طهارت 
بیان میدارند (ولکن بريد ْْیَعْ). البته خیلی واضح است که این طهارت فقط از جنبه 
آلودگیهای مادی نیست و بلکه هدف اصلی آن. پاک شدن از آلودکی نار و آتش 
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ها لین نو دا نم إل الصَلاة فاعسلوا مجوعکم ونیم إل المرافق واسخوا برُوسکم 
أجلم لالب ون نم جنبا فاطهروا ون کم مزضی أو على سر و جاء اح منک من 


3 


۹ عه کر و ۷ 91 1 را ۹ر م2 72 ی که 2 2 5 
العائط او لامَستم النسَاءَ فلم بجدوا مَاءَ قََیْمَمُوا صَعیدّا طیّا فامُسَخوا بۇْجُوهكم وَأيْدِيكمْ منه ما 


0 ا ر ر ر 7 ر ای اي ال رن ما 
ريد اله ليجل عَليكم من حرج ولکن بريد رم وليم نغمته علیکم نکم تشکزون 4۶ 
ای کسانی که ایمان آورده اید چون به [عزم] نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و 
پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین [هر دو پا] مسح کنید و اگر جنب‌اید خود را پاك کنید [=غسل نمایید] و 
اگر بیمار یا در سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان نزدیکی کرده اید و آبی نیافتید پس 
با خاك پاك تیمم کنید و از آن به صورت و دستهایتان بکشید خدا نمی خواهد بر شما تنگ بگیرد لیکن می 
خواهد شما را باك و تعمتش را یر شما شام گرداند باشة که ساس [ار ]| بدارید (۶) 


خدای مهربان در آیه دیگری از طهارت قلبی (طَْر یثوبکن) صحبت می فرمایند: 


مرا ول را یوت ال إل SEI‏ ٍل طَعَام غیر تاظرین اه وک دا ذعة 


۶ م2 م2 ۳ ۶ ۳ و 
AE, ° IS lA J‏ له ° ,< NG a 4 TICO AY oL‏ 


<o 1‏ 9 7 ار را > ر 1۶و 8 م2 <( fo‏ رم ۵ د ۳ ا 2 د و و 7 
لا يَسْتَحَيي من احق وڏا نموه مَتاغا فاسالومُنٌ من وَراءِ حجاب ذِحم اهر لقلوبكم ولو 
ر ا که 9 و و 2 4 7 41 9 9 َه ۳ ف رة ع 2 رم م ي ۵ ,2 م2 
وما گان لم آن ٿوڏوا سول الله ولا آن تنکخوا أرواجه من بَعْدِِ ادا زن دَلِحمْ کان عند ال 
عظیمّا ۵۳ 4 

ای کسانی که ایمان آورده اید داخل اتاقهای پیامبر مشوید مگر آنکه برای [خوردن] طعامی به شما اجازه داده 
شود [آن هم] بی‌آنکه در انتظار پخته شدن آن باشید ولی هنگامی که دعوت شدید داخل گردید و وقتی غذا 
خوردید پراکنده شوید بی‌آنکه سرگرم سخنی گردید این [رفتار] شما پیامبر را می رنجاند و[لی] از شما شرم 
می دارد و حال انکه خدا از حق[گویی] شرم نمی کند و چون از زنان [پیامبر] چیزی خواستید از پشت پرده 
از انان بخواهید این برای دلهای شما و دلهای انان پاکیزه تر است و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید 


و مطلقا [نباید] زنانش را پس از [مرگ] او به نکاح خود درآورید چرا که این [کار] نزد خدا همواره [گناهی] 
بزرگ است (۵۲) 


بَا 
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قطعا ما قادر به شستن ظاهری قلب خویش نیستیم. بلکه در آیه؛ منظور این است که 
با رعایت زبان و چشمان خویش, تقوا را رعایت کنیم و به این طریق مغناطیس و آتش 
بیگانه را از وجود خویش دک میکنیم. خدا این را نوعی طهارت می نامد. تقوا و 
پرهیز گاری و رعایت حیا نوعی طهارت و غسل قلب است. 

قوم لوط. مسلمانان را مورد تمسخر قرار داده و به آنها می گفتند که اینها را پیرونشان 
کنید. زیرا اینها دنبال طهارت هستند. این جمله. یعنی پیروان لوط را اخراج کنید. زیرا 
پیروان لوط دنبال خارج کردن آن آتش و نار بیگانه از وجود خویش هستند و می 


خواهند این خوشی و سر مستی را از ما بگیرند! 


ماکان جواب قَومه الا أن الوا ار جوا آل لوط من کم هم اس يرون 4۵۶ 


و[لی] پاسخ قومش غیر از این نبود که گفتند خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید که آنها مردمی هستند 
که به پاکی تظاهر می نمایند (۵۶) 


آتش و نار بیگانه نمی گذارد ما فهم درستی از قرآن داشته باشیم. به همین خاطر خدا 
می فرماید که معانی باطنی و عمیق و نهفته (نی کتاب مَحنونٍ ) قرآن کریم را فقط کسانی 
می فهمند که از آلود گیهای ناری بیگانه پاک باشند. 


۳ ران گر {vv}‏ که این [پیام] قطعا قرآنی است ارجمند (۷۷) 
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ي کتاب مَحنون VAY‏ در کتابی با معانی عمیق و نهفته (۷۸) 


لا له د اه لون {v4‏ که جز پاك‌شدگان بر آن دست ندارند (۷۹) 


با توجه به این آیات » براحتی میتوان فهمید که قرآن به آلودگیهای باطنی و ناری 
خیلی اهمیت میدهد. 

شیطان سعی دارد که نشانه های رحمانی را کم رنگ کند. البته خود انسانها هم نشانه 
های رحمانی را برای خود کم رنگ کرده اند. آنقدر هوا آلوده شده است که دیگر 
حتی شبها هم نمیتوان ستاره ها را واضح دید. دیگر مثل سابق نمیتوان ستاره ها را 
بدون تلسکوپ دید. هفت لابه جوی بالای سرما قرار دارد. روز به روز ضعیف تر و 
ناپیداتر میشوند. تمام بطنها و لایه های نظام رحمانی بصورت هفت تایی تنظیم شده 
اند. هفت آسمان هفت لایه و پوسته زمین زیر پای ماء هفت لایه جو هفت دروازه 
جهنم و ... 

در زمان پیامبر نوح؛ مردم آن موقع حتی میتوانستند هفت لایه جوی و هفت آسمان 
را با چشمان خود ببینند. طبق فرموده خدا در قرآن؛ پیامبر نوح آنان را مخاطب قرار 


میدهد و می گوید: 


أل کرو حَلق اله سَبْعَ مات ل 0 و و 


نیا 


را توبرتو آفریده است (۱۵) 
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جع لمَمَ فيه و ع ۱ و ماه را در میان آنها روشنایی بخش گردانید 


و خورشید را [چون] چراغی قرار داد (۱۶) 


نوح قومش را مخاطب قرار داده و میگوید ای مردم مگر نمی بینید که خدا هفت 
آسمان را طبقه طبقه روی هم آفریده است. در اینجا سماوات بدون ال معرفه ذکر 
شده است. مشخص میشود که آنان دید دیگری نسبت به هفت آسمان داشته اند. ولی 
پیامبر نوح, با توجه به بینش آنان نسبت به هفت آسمان ( هفت طبقه. هفت لایه . 
هفت ستاره) ؛ این را نعمتی برای آنان میداند و اهمیت آن را برایشان گوشزد 
میکند(فلسفه هفت آسمان). 

این آیه خیلی مهم. ثابت میکند که ما در هر نوع شکر گزاری ای باید هفت لایه های 
رحمانی را تشخیص دهیم و آن را به شمارش آوریم. دقت در هفت آسمان. دقت در 
هفت لایه زمین. دقت در هفت لایه جو. دقت در سایر هفت لایه های دیگر؛ فهم 
عمیقی از کیهان و طبیعت رحمانی به ما میدهد که باعث میشود خدا را بهتر بشناسیم 
و شکر گزارتر شویم. خود قرآن هم براساس هفت لایه طراحی شده است که منظور 
از آن این است که معانی و مفاهیم کلمات قرآن تا هفت لایه میتواند تفکیک شود و 
این خودش دنیایی از اطلاعات و دانش در اختیار انسان میگذارد. قر آن فقط یک کتاب 
نیست؛ بلکه یک فوق کتاب است. قر آن با کتابهای دیگر فرق مهمی دارد که در همین 
۳۹۲ یناک سَبْعًا مامتان ون لعظیم ۰۸۰۷9 


و به راستی به تو سبع المثانی و قرآن بزرگ را عطا کردیم (۸۷) 
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